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برای توسعه ی سواد خواندن
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اشاره
در شماره ی قبل، انتشار نخستین بخش از سلسله مطالب 
لافونتن در کلاس درس را آغاز کردیم که به ارائه ی تمثیل هایی 
پایه های  بنویسیم  و  بخوانیم  کتاب های  مبنای  بر  از لافونتن 
چهارم و پنجم دبستان و استخراج تمرین هایی خلاقیت محور 

بر اساس همین تمثیل ها و افسانه ها اختصاص دارد.
در این شماره، یک داستان دیگر را همراه با سه پرسش 
از محتوای داستان و تمرین ها و بازی هایی متنوع در ارتباط با 
داستان آورده ایم.  همراهی آموزگاران محترم با دانش آموزان 
به شکل  تمرینات  انجام  قرائت داستان ها در کلاس و  یا  و 
گروهی، از روش هایی است که به توسعه ی مفاهیم مندرج در 

داستان ها و به ویژه تمرین ها کمک می کند.

انسانومارسياه
روزی از روزها، انسان که در صحرا مشغول کار بود، مار 
سیاهی را دید. او به مار گفت: »ای حیوان آزار دهنده و وحشتناک!  

الان تو را می کشم تا خوبی کار من به همه ی انسان ها برسد.«
انسان این حرف را زد و بلافاصله مار را گرفت. بعد او را 
داخل یک توبره انداخت. مار پرسید به چه گناهی دستگیر شده 
است و انسان با اعلام این که حق با اوست، گفت: »اگر تو را رها 
کنم، من کسی خواهم بود که به بدی ها دامن زده ام. من هیچ وقت 
چنین کار احمقانه ای را انجام نمی دهم. باید تو را بکشم که مردم 

از نیش زهردار تو در امان باشند.«
مار سیاه، پس از این که حرف های انسان را شنید، گفت: »ای 

آدمیزاد! اگر همه ی بدی ها و سیاه کارها از بین بروند، آیا انسانی 
هم روی زمین باقی خواهد ماند؟ و اما برگردیم به صحبت های 
تو، فکر می کنم با این حرف هایی که می زنی، در واقع تنها گناه کار 
بودن خودت را اثبات می کنی. اگر به کاری که کرده ای، قدری با 
دقت نگاه کنی، می فهمی چه می گویم. الان زندگی من در دست 
توست. کشتن من برای تو هیچ کاری ندارد. اگر می خواهی، مرا 
بکش. اما به این هم فکر کن که کار تو هم، نمونه ای از زشتی 
است. آیا کشتن حیوانی که اصلًا آزاری به تو نرسانده است، کار 

خوبی است که به آن افتخار می کنی؟«
انسان این حرف ها را که از مار سیاه شنید، از فکر خود با مار 
سخن گفت: »راست می گویی. کشتن تو الان راحت ترین کار برای 

من است. اما بهتر است نظر دیگران را هم در این باره بدانیم.«
در نزدیکی آن ها، گاو ماده ای در حال چرا بود. آن ها گاو ماده 
را فرا خواندند و اختلاف نظر خودشان را به او گفتند و خواستند 
که او هم نظرش را بدهد. او گفت: »مرا فقط برای این کار صدا 
زدید؟ من فکر می کنم در مورد این مسئله، حق با مار است. چرا از 
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خیلی از این بابت متشکرم. آیا شاخه و برگی که از هرس من 
به وجود می آید، برای انسان کافی نیست؟ آیا بهتر نیست آن ها 
گوشه ی چشمی نیز به زندگی من داشته باشند و زنده ماندن را 

حق من بدانند؟«
قبول  گفته می شد،  که  را  آن چه  هر  دل،  در  آدمیزاد  اگرچه 
داشت و شکی در درستی آن ها نداشت، ولی نمی توانست بپذیرد 
که همه علیه انسان ها حرف بزنند و او سکوت کند. هدف او این 
بود که به هر قیمتی که هست، حق با او باشد و بتواند بر مار غلبه 
کند. بنابراین بی مقدمه شروع به حرف زدن کرد: »آهای! ببینید من 

چه قدر مخلوق خیرخواهی هستم...«
و بعد توبره ای را که مار را در آن انداخته بود، آن قدر به زمین 
و درخت ها کوبید که حق زندگی کردن را از مار سیاه گرفت و 

او را کشت.

سه پرسش
1. گناه مار سیاه چه بود؟

الف( مار بودن
ب( سیاه بودن

پ( نیش زدن انسان ها.

2. آدمیزاد برای کشتن یا نکشتن مار، با چه کسانی گفت وگو 
کرد؟

الف( گاو نر، گاو ماده و درخت
ب( انسان ها
پ( پرنده ها.

3. آدمیزاد در پایان به چه تصمیمی رسید؟
الف( مار را کشت.

ب( مار را آزاد کرد.
پ( مار را در قفس انداخت.

 فکر کنید، پاسخ دهید.
1. مار می گوید: »ای آدمیزاد! اگر همه ی بدها و سیاه کارها از 
بین بروند، آیا انسانی هم روی زمین باقی خواهد ماند؟« از این 
سخن مار چنین برمی آید که او اعتقاد دارد همه ی انسان ها بدند. 
تا چه اندازه با این سخن مار موافق هستید؟ آیا همه ی انسان ها 
خوب اند؟ آیا همه ی انسان ها بدند؟ آیا درباره ی سرشت یا فطرت 
چیزی شنیده اید؟ به نظر شما بین این مفهوم و خوبی و بدي چه 

ارتباطی وجود دارد؟
2. بار دیگر حرف های گاو ماده و گاو نر را بخوانید. تا چه 
اندازه با گلایه های این دو موجود موافقید؟ آیا می دانید در برخی از 
کشورها، از جمله کشور ما، انجمن های حمایت از حقوق حیوانات 
وجود دارد؟ تا چه میزان با فعالیت این قبیل انجمن ها موافقید؟ 

شما پنهان کنم، بگذارید درد دلم را بگویم. سال هاست به انسان ها 
پنیر،  کره،  شیرم،  از  آنهاست.  مال  دارم  هرچه  می کنم.  خدمت 
سرشیر و دوغ درست می کنند. از بچه هایم بهره می برند. برای 
سلامتی خود، از من استفاده می کنند. تمام سختی هایی که می کشم، 
صرفاً برای راحتی انسان هاست. ولی الان که پیر شده ام، مرا به حال 
خودم رها ساخته اند. کسی نیست به من آب و علف بدهد. پیر و 
از کار افتاده شده ام و حتی نمی توانم به چرا بروم. فکر می کنم اگر 
بیشتر از این توضیح بدهم، اضافه است. الان خودتان فکر کنید و 

ببینید چه کسی قدردان نیست؟«
حرف های گاو ماده، آدمیزاد را عصبانی کرد. بنابراین گفت: 
»این حیوان عقل درست و حسابی ندارد. هر چیزی به ذهنش 
می رسد، به زبان می آورد. من اصلًا حرف هایش را قبول ندارم. 
بیا این بار حرف های گاو نر را گوش کنیم، حتماً او حرف های 

درستی خواهد زد.«
قبول  را  نر  گاو  من هم حرف های  »باشد،  سیاه گفت:  مار 

می کنم.«
آن ها گاو نر را صدا زدند. گاو نر با گام هایی سنگین به طرف 
نر  گاو  به  بودند،  زده  ماده  گاو  به  که  را  آمد. حرف هایی  آن ها 
نیز گفتند و از او خواستند نظرش را درباره ی اختلاف نظر آن ها 
بگوید. گاو نر گفت: »ما تمام عمرمان را در خدمت به انسان ها 
می گذرانیم. آن ها، انجام کارهای بسیار سخت را بر عهده ی ما 
می گذراند. اول هر سال کشاورزی، ما در شخم زدن زمین ها به 
انسان ها کمک می کنیم. در حالی که خدا از هر نوع لطفی به این 
آدمیزاد دریغ نکرده و همه جور روزی را در اختیارش قرار داده 
است، آن ها همیشه در حال آزار و اذیت و ظلم کردن بر ما هستند 
و خوبی هایمان را نادیده می گیرند. هرچه برای آن ها  کار و به آن ها 
خوبی می کنیم، سهممان کمی خوراکی و یک عالم ضربه ی چوب 
دستی است که بر سرمان فرو می آید. سن مان هم که بالا می رود، 

خرخره ی ما را می گیرند و قربانی مان می کنند.«
آدمیزاد، از حرف های گاو نر هم راضی نشد و با عصبانیت 
گفت: »این حرف های به درد نخور خسته ام کرد. این گاو بی مقدار، 
به جای آن که راست بگوید، آسمان و ریسمان را به هم می بافد 
و ما انسان ها را گناهکار می داند. من حرف های او را هم قبول 

ندارم.«
و در نهایت، مار و انسان به این نتیجه رسیدند که حرف های 
درخت را نیز گوش کنند. آن ها نمی دانستند که گله و شکایت 
به  »هیچ کس  بود. درخت گفت:  بیشتر خواهد  از همه  درخت 
اندازه ی من به آدمیزاد خدمت نکرده است. من انسان ها را از سرما 
و گرما محافظت می کنم. باغ ها، باغچه ها و مزرعه ها را برای آن ها 
به وجود می آورم. حال در مقابل این خوبی ها، آدمیزاد با ماها چه 
می کند؟ تیشه برمی دارد و به ریشه ی ما می زند. آیا درختی را که 
در بهار شکوفه می دهد، در تابستان سایه سار دارد و در پاییز میوه 
می دهد، با تبر بر زمین می اندازند؟ آن ها مرا هرس می کنند و من 
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به نظر شما اعضای این انجمن ها برای مقابله با انسان هایی که 
به شکل های گوناگون به حیوانات آسیب می رسانند، چه باید 

بکنند؟
انسان ها،  ما  میان  در  رایج  خوب  کارهای  از  یکی   .3
مشورت خواهی از دیگران در تصمیم گیری هاست. در داستانی که 
خواندید، آدمیزاد با گاو ماده، گاو نر و درخت مشورت می کند و 
در نهایت آن طور که خودش می خواهد، تصمیم می گیرد. آیا این 
فرد، فرایند مشورت کردن و مراحل آن را به درستی رعایت کرده 
است؟ )با مراجعه به آموزگار خود و کتاب های علوم اجتماعی، 

در مورد ویژگی های مشورت خواهی تحقیق کنید(.
4. در این داستان، از خلال گفت وگوی انسان با گاو ماده، گاو 
نر و درخت، مسائلی برای ما آشکار می شود. گفت وگو کردن را 
تا چه اندازه در ارتباطات اجتماعی دارای اهمیت می دانید؟ آیا در 

این داستان، از نتایج گفت وگو، استفاده ی مثبت به عمل آمد؟
5. آیا همه ی انسان ها خیرخواه انسان های دیگرند؟ به نظر شما 
اگر انسان داستان ما، مار را نمی کشت، او در حق سایر انسان ها 

خیرخواهی نکرده بود؟
6. آیا حرف های گاو ماده، گاو نر و درخت را قبول دارید؟ بر 

کدام بخش از حرف های آن ها می توان انتقادهایی وارد کرد؟
7. به نظر شما اگر گاو ماده، گاو نر و درخت، انسان بودند و 
می توانستند مقابله به مثل کنند، چه اتفاقی می افتاد؟ داستان را بر 

این اساس تغییر دهید.

مار  دم  روی  پا  »تا  می گوید:  که  است  ضرب المثلی   .8
نگذاشته اید، شما را نیش نخواهد زد.« این ضرب المثل را بر اساس 

محتوای داستانی که خواندید، تحلیل کنید.
9. در زبان فارسی، نوع گاو بر اساس جنسیت تفکیک شده 
و  زبان ها  از  بسیاری  در  حالی که  در  ماده.  گاو  نر،  گاو  است: 
گویش های بومی و محلی ایران، برای جنس نر و ماده ی این 
حیوان و نیز سن های گوناگون هر جنس، اسامی گوناگونی وجود 
دارد. یکی از زبان ها و گویش های بومی و محلی را انتخاب و 
در مورد اسامی گاو در جنس ها و سن های گوناگون تحقیق کنید. 
)زبان یا گویشی را انتخاب کنید که یا خود و پدر و مادرتان به آن 
زبان حرف می زنید و یا به راحتی با مراجعه به بزرگ ترهای فامیل 

و آشنایان نزدیک، امکان تحقیق برایتان میسر است.(
10. این بیت را در نظر بگیرید:

تا توانی می گریز از یار بد
یار بد، بدتر بود از مار بد

حال به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف( بیت بعدی این شعر چیست؟

ب( شعر از کیست؟
ج( تا چه اندازه با مفهوم نهفته در شعر موافق هستید؟

د( آیا در مقابل مار بد که در شعر از آن یاد شده است، مار 
خوب هم داریم؟
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